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  ساخت سدهای مختلف بر روی هیرمند برای انحراف آب ، ندادن حقابه هامون توسط طرف افغانستانی و به کارگیری انواع پمپ جهت کشاورزی در آن طرف مرز از یک سو و کاهش باران های فصلی و تغییرات آب وهوایی 
جهان از سوی دیگر ، خشک شدن دریاچه  هامون را به دنبال داشته است.

یادداشت

هیئت منصفه یا تماشاچی؟

بر اســاس قوانین موضوعه کشور، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مطابق ماده 
٤۳ قانون مطبوعات باید با حضور هیئت منصفه صورت گیرد.

این مقرره اســتثنائی و خاص در حقوق کیفــری ایران به جهت رعایت برخی 
مباحث و حساسیت ها وضع شده است.

در نظام های حقوقی اســتاندارد و مترقی، هیئت منصفه با حضور نمایندگان 
اقشــار مختلف جامعه تشکیل می شــود؛ به نوعی که بازتاب دهنده نظرات تمام 
جامعه باشــد. هر چند مقــررات خاص انتخاب اعضای هیئت منصفه در کشــور 
مــا تا اندازه ای توازن مردمی بودن آن را مختل کرده اســت، اما به هر حال وجود 
هیئت منصفه با سازوکار خاصی که نظر جمعی آن برای قضات لازم الرعایه باشد، 
تضمین کننده حقوق بشر پیشرو است. ماهیتا در راستای فرض برائت نظریه هیئت 
منصفه در تمام نظام های دقیق حقوقی دنیا برای دادگاه و قاضی در حالت اعتقاد 
بر برائت افراد لازم الرعایه اســت. در نظام حقوقی ایران نیز بر اســاس تفســیری 
منطقی و به دور از احســاس از ماده ٤۳ قانون مطبوعات و تبصره های آن چنین 
برداشــت می شد که در فرضی که هیئت منصفه نسبت به متهم مطبوعاتی نظر 
به برائت داشــت، دادگاه هم می بایست بر اساس نظر هیئت منصفه و در راستای 

تفسیر منطقی و اصول کلی فلسفه تشکیل این نهاد، متهم را تبرئه کند.
این امر از سیاق ماده ٤۳ قانون مطبوعات که بیان می  کند:

 «پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته 
و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:

 الف - متهم بزهکار است یا خیر؟
ب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

نیز قابل استنباط است.
اما درباره وجود نظرات متعارض در دادگاه ها با عنایت به تبصره ۲ ماده مذکور 
که در مقام تشــریح امری استثنائی و در راســتای حقوق متهم وضع شده است، 
هیئت عمومی دیوان عالی کشــور در اقدامی عجیب و بــا تعداد آرای اندك رأی 
وحدت رویه ای را صادر کرد که بر مبنای آن دادگاه ها در مقام رســیدگی به جرایم 

مطبوعاتی تکلیفی به رعایت نظر هیئت منصفه ندارند.
تبصره مذکور بیان می دارد:

در صورتی که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می تواند پس از 
رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

این تبصره فرض خاص و معکوسی را در نظر گرفته که مساعد به نفع متهم و 
در راستای پذیرش فرض برائت است.

با این اوصاف، به نظر می رســد هیئت عمومی دیوان عالی کشــور در راستای 
حفظ اســتقلال قضائی قضات یا تحت تأثیر احساسات قدرت و مصونیت قضائی 
چنیــن رأی وحدت رویه ای را صادر کرده اســت که هم شــأن هیئت منصفه در 
رسیدگی کیفری را به تماشاچی تنزل داده  و هم تفسیری خارج از منطق و فلسفه 

نهاد مذکور را در پی داشته است.

مدرس دانشگاه
معین شرقی

در خبر دیدار پیش کســوتان و فعالان دفاع مقدس با رهبر 
معظــم انقلاب، نکته درخورتوجهی به چشــم می خورد و آن 
اینکه از «هزاران نفر از طلایه داران و پیش کسوتان دفاع مقدس 
و فعالان حوزه های مختلف تبیین و روایتگری جنگ تحمیلی» 
یاد شده است. از این تعداد چه میزان به طور مشخص در حوزه 
روایتگــری جنگ فعالیت دارند؟ و نتیجــه فعالیت این عزیزان 
را چگونــه می توان ارزیابی کرد؟ تعاریف، بدون روایت بســیار 

غیرقابل دفاع هستند. برای همین به پتانسیل روایی نیاز دارند.
در نظریــه ادبی معاصر، نحله ای به نام «روایت شناســی» 
وجود دارد که همانا دانش و گفتمانی اســت که بررسی انواع 

و اقسام روایت ها و سازه های ترکیبی آنها را مطالعه می کند.
این «روایت» اساسا با «داستان» تفاوت دارد. در برخی متون 
اشاره شده که یک «داستان» اساسا متناهی است. شروع، میانه 
و پایان دارد. معمولا روی یک شــخصیت مرکزی متمرکز است 

که خواننده یا شنونده با آن احساس همذات پنداری می کند.
اما یک روایت، بی انتهاســت، پایان باز دارد و خیلی واضح 
نیســت. همیشه در مرحله گشایش اســت و اغلب شامل یک 

دعوت نامه برای مشارکت در گشودن آن است.
وقتی صحبت از روایتگری جنگ می شــود، کدام ســاحت 
از این دو باید مطمح  نظر قرار گیرد؟ شــکی نیســت که هر دو 
ســاحت باید به خدمت گرفته شــود؛ اما مخاطــب هرکدام از 
اینها با یکدیگر تفاوت دارد. مثلا نسلی که جنگ را در سال های 
نوجوانی خود تجربه کرده اســت، در مقایسه با نسلی که هیچ 
مواجهــه زنــده و عینی از جنگ نداشــته، هرکــدام به مراتب 

مختلفی از روایتگری و تولید محتوا نیاز دارند.

در عصــر روایتگــری رســانه  های دیجیتــال، بایــد اصول 
مشخصی را رعایت کرد که مخاطب (به ویژه مخاطبی که پس 
از جنگ به دنیا آمده) تشــویق به پیگیری روایت ها و داستان ها 
شود. همین مشکل است که بعد از این همه سال از پایان جنگ 
هشت ساله، هنوز تعداد مستندها درباره شکست حصر آبادان 
از تعداد مستندهای ترجمه شده، زیرنویس شده و منتشرشده از 

نبرد استالینگراد در جنگ جهانی دوم کمتر است.
آگاهی بسیاری از جوانان ما از جزئیات نبرد وردان (در جنگ 
جهانی اول) یا نبرد مســکو (در جنگ دوم) بیشــتر از نبردهای 

حماسه انگیز کشور خودشان است.
برخی معتقدند که انتقال پیام باید از طرف راویان واقعی و 
رزمندگان و یادگاران آن واقعه صورت گیرد تا زوایای ناشناخته 
و پنهان پیام با حرارت حداکثری و دل سوختگی کامل آشکار و 

به نسل های بعدی منتقل شود.
این برداشــت غلطی است که بر روح روایتگری جنگ سایه 
انداخته است. روایتگری جنگ صرفا ثبت خاطرات و ارزش های 
بی بدیل و حماســه وار دوران دفاع مقدس نیست (هرچند آن 
هم کاملا ضروری و لازم و ارزشــمند است). کار به آنجا رسیده 
کــه حتی برای روایتگری جنگ هشت ســاله نوعی «قداســت 
روایتگری» ایجاد شــده اســت، غافل از آنکه فــرد راوی هرگز 

«مورخ» نبود و تاریخ نیز تقلیل پذیر به روایت نیست.
همین نگاه هاســت که باعث شــده هرگونــه خلاقیت در 
روایتگری از دســت برود و انحصار آن در دست عده معدودی 

قرار گیرد.
اهمیت روایتگری از نظر تمایز با داستان در این است که در 
روایتگری اساســا جنبه ها و ابعاد هر روایت داستانی است که 
موجب گذار پیرنگ روایت از یــک موقعیت به موقعیت دیگر 

می شود.
هر کسی که در جنگ شرکت داشته، الزاما با نظام های حاکم 
بر روایت های گوناگون، شناسایی عناصر ساختاری و حالت های 
مختلف ترکیبی این عناصر آشنا نیست. به همین خاطر است که 
اگر ابتنای روایتگری بر همین عزیزان باشــد، آن گاه امکان دیدن 

آن تصویر بزرگ تر که همانا گونه هــای روایی و وجوه تحلیلی 
گفتمان جنگ است، از دست خواهد رفت و کل ماجرا در قالب 
تحلیل های اپیزودیــک به دام می افتد. عنصر روایت را ميتوان 
نوعــی ابزار بیاني در خدمت گونه هــای مختلف ادبي و هنري 

دانست؛ اما منحصر به آن نیست.
«ژرار ژانت» معتقد اســت ســخن روایی در ســه ســطح 
«داســتان»، «روایت» و «روایتگری» اتفاق می افتد که هرکدام 

دارای سطوح مختلف و متمایزی هستند.
به نظر می رســد که اقداماتی در رســانه ملی با هدف تنوع 
روایتگــری از جنــگ صورت گرفتــه و به این منظور سلســله 
برنامه ای بــا رویکرد تاریخی در حال تولید و پخش اســت که 

تاکنون قریب ۹۰ قسمت آن منتشر شده است.
ضمن تجلیل از این اقدام باید مواظب بود که از آن ســوی 
بام نیفتیم. این حدود ۹۰ قسمت (هرکدام کمتر از یک ساعت) 
تاکنون به نبردهای داخل شــهر آبادان رسیده (یعنی در همان 
دو، سه ماه ابتدای جنگ و بعد از حماسه مقاومت خرمشهر) و 
اگر به همین صورت جلو برود، چه بسا در انتهای جنگ به هزار 
قسمت هم برسد. کدام جوان نسل نو حاضر می شود این تعداد 

ساعات را برای مطالعه جنگ اختصاص بدهد؟
هر رســانه مقتضیات خاص خــود را دارد. اقتضای آن که 
جنگ را برای کار اســتراتژی نظامــی مطالعه می کند، با آن که 
همیــن پدیده را برای مطالعات تاریخــی می پژوهد، فرق دارد. 
کســی که به دنبال روایت مســتند تصویری بــرای مخاطبان 
جمعیت جوان و «جنگ ندیده» است، به وجوب و احتجاجات 
متفاوتی نیاز دارد تا کسی که روایتی در قالب کتاب و متن تولید 

می کند.
به هر حــال امید مــی رود تغییــر و تحــولات لازم درباره 
شیوه های روایتگری ایجاد شــود. فقط در همین صورت است 
که تولیــد محصولات رســانه ای متنوع (به ویژه مســتندهایی 
که ســاختار نریشــن های متعــارف، بی طرفانــه، واقعی و به 
دور از افــراط و تفریــط داشــته باشــد) در دســتور کار قــرار 

خواهد گرفت.

نگاهی به کاستی های روایتگری جنگ

در آستانه شروع سال تحصیلی جدید آقای رئیسی، رئیس جمهور 
پویش مهر را جایگزین پرســش مهر در آمــوزش و پرورش کرد و یک 
ســنت حســنه تعلیم و تربیتی را که بیش از ۲۶ سال سابقه طراحی 
و اجرا در آموزش و پرورش داشــته و دارای الزامات قانونی از ســوی 
شــورای عالی آموزش و پرورش بود، کنار نهــاد و مفهوم جدیدی را 
جایگزین آن کرد. اینجانب به عنوان فردی که از ابتدا در جریان پرسش 

مهر در آموزش و پرورش بودم، لازم دیدم نکاتی را یادآوری کنم:
۱- پیشــینه: پرســش از دانش آموزان برای نخســتین بار توســط 
آقای خاتمی رئیس جمهور اســبق در آغاز ســال تحصیلی ۱۳۷۶ در 
روســتای بنمار استان اردبیل با دو پرســش مهم بنیان گذاشته شد و 
در آن بیش از ۶٫۵ میلیون دانش آموز به سؤالات ایشان پاسخ دادند و 
حاصل پرسش ها در مراسمی با حضور رئیس جمهور در یك مراسم 
سه ساعته ارائه شد و این طرح که ابتدا با نام طرح بنمار آغاز شده بود، 
با تصویب شــورای عالی آموزش و پرورش هرساله با عنوان پرسش 
مهر توســط رؤســای جمهور وقت از دانش آموزان و معلمان انجام 

می شده و طی سال های گذشته دستاورد های فراوان تربیتی، آموزشی، 
اجتماعی و فرهنگی را برای آموزش و پرورش به همراه داشته است.

۲- قانون مصوب شورای عالی آموزش و پرورش: اجرای پرسش 
مهر یک تکلیف قانونی از سوی شورای عالی آموزش و پرورش است 
کــه به منظور توســعه و تقویت فرهنگ پژوهش، جســت وجوگری، 
مشــارکت جویی و ارتقای ســطح بینش دانش آموزان و ایجاد شور و 
نشاط و شــادابی در مدارس، در مراسم بازگشــایی و سال تحصیلی، 
پرســش هایی متناسب با شــرایط زمانی و موقعیت اجتماعی توسط 
عالی ترین مقام اجرائی کشــور (رئیس جمهور) متناسب با مطالعات 
و پژوهش های دفتر رئیس جمهوری بــرای دانش آموزان و معلمان 
سراســر کشور مطرح و از آنان خواســته می شود در فرصت مقتضی 
پاســخ های لازم را ارائه کنند و این نادیده گرفتن قوانین مصوب است. 
جالب اســت بیان شــود که رئیس جمهور براســاس قانون مصوب 

مجلس رئیس شورای عالی آموزش و پرورش است!!
۳- فلسفه پرســش مهر: مهم تر از الزام قانونی توجه به فلسفه 
پرســش مهر در برنامه های آموزش و پرورش اســت. پرســش مهر 
بــا اهــداف متعالی ازجملــه تقویت مهــارت پرسشــگری در میان 
دانش آموزان، ایجاد ارتباط و تعامل مؤثر میان دانش آموزان و معلمان، 
ایجاد نشاط و شادابی و تحرک در مدارس و دانش آموزان برای انجام 
کارهای تحقیقاتی، افزایش روحیه انجام کار گروهی و تقویت هویت 
اجتماعی دانش آموزان، شناسایی و کشف و پرورش استعدادهای برتر 

دانش آموزان، احترام به شــخصیت و اندیشه دانش آموزان و تربیت 
اجتماعی و سیاسی آنان و... بنیان گذاری شده است؛ حذف آن در بعد 

تربیتی و اجتماعی دانش آموزان خسارت به دنبال خواهد داشت.
۴- نظام آموزش و پرورش دو نقیصه اساسی در امور دانش آموزی 
دارد که با وجود همه تلاش های انجام شــده تاکنون از توفیقات قابل 
قبولی برخوردار نشده است. نقیصه نخست: حافظه محوری است و 
این رویکرد انتقال یک طرفه دانش به دانش آموزان و رویکرد غیرفعال 
در تدریس بدون جلب مشــارکت دانش آمــوزان در فرایند یاددهی و 
یادگیری را به دنبال دارد. نقیصه دوم: رویکرد ابزاری به دانش آموزان 
در نظام آموزش و پرورش و نگاه از بالا به پایین به دانش آموزان بدون 
درنظرگرفتن شــخصیت و اندیشه یادگیرندگان به عنوان رکن مهم در 
یادگیری اســت. حال آنکه در نظام های توســعه یافته دانش آموزان 
خود بخشی از فرایند یادگیری و دارای منشور و حقوق معینی هستند. 
بنیاد پرســش مهر بر این استوار بوده و هست که دانش آموزان دارای 
هویت مســتقل و قابل اعتنا و احترام هســتند در نتیجه چه در بهبود 
امور آموزش و پرورش و چه در حل مسائل اساسی کشور باید نظرات 

دانش آموزان را شنید و به راه حل های آنان توجه کرد.
۵- پرسش مهر طی دو دهه گذشــته دستاوردهای فراوانی را در 

آموزش و پرورش به همراه داشته است ازجمله:
الف: منشــور حقــوق دانش آموزی: از نتایج مفیــد و مؤثر برنامه 
پرسش مهر به رسمیت شناختن حقوق دانش آموزان (حقوق کودك) 

در ســاختار آموزش و پرورش و تصویب آن در شــورای عالی آموزش 
و پرورش است. امروز دانش آموزان درون مدرسه به استناد آیین نامه 
اجرائی مدارس از ارکان شورا و مدیریت مدرسه اند و ضمن حضور در 
سطوح میانی تصمیم ســازی های مدیریتی در سطح وزارت به عنوان 
مشاوران دانش آموزی وزیر در کنار مجلس دانش آموزی در عالی ترین 

سطح تصمیم سازی وزارت آموزش و پرورش حضور دارند.
ب: شــوراهای دانش آموزی: یکی از دســتاوردهای پرسش مهر 
تشــکیل و فعال ســازی شــوراهای دانش آموزی در مدارس اســت. 
شــوراهای دانش آموزی با هدف مشــارکت حداکثری دانش آموزان 
در فرایند امور آموزشــی و پرورشی طراحی و اجرا شده اند. شوراهای 
دانش آمــوزی گرچه با محدودیت هایی مواجه اند اما طی ســال های 
گذشــته توانســته اند ظرفیت بی بدیلی را برای حضور و مشــارکت و 
فعالیت مؤثر دانش آموزان در مدارس فراهم آورند و هر میزان زمینه 
برای توجه به نظرات و خواســته های دانش آموزان در محیط مدرسه 
هموار شود به همان میزان مســئولیت پذیری و همراهی و همکاری 
دانش آموزان در امور مدارس ارتقا می یابد تا جایی که خود برای اداره 

امور مدرسه پیشگام می شوند.
ج: مجلــس دانش آمــوزی: تأســیس و فعالیــت مجلــس 
دانش آموزی که نماینده آحاد دانش آموزان در سطح کشور هستند 
محصول اندیشه دانش آموزمحوری در برنامه های آموزش و پرورش 
و بستر سازی برای تقویت روحیه پرسشگری دانش آموزان از مسئولان 

دغدغه  خوانى

سریال بازی تاج و تخت - فصل دوم - ۲۰۱۱
تیریون لنیستر (پیتر دینکلیج): هر روز که یک زندانی به زندانی های ما اضافه بشه،

محبوبیت و احترام مان در بین مردم کمتر می شه.

دیـالـوگ روز

تحلیل خوانى

ارزیابی مدیران، نکته فراموش شده

در مطالعه نشســت نقد و بررسی ســینمای ایران که در یکی از 
پردیس ها با محوریت آقایان قادری و جیرانی در جریان است نگارش 
این مطلب به ذهنم رسید: «ارزیابی مدیران یا جریان های مدیریتی».

برای ارزیابی دورانی از مدیریت چه اشــخاص و چه جریان ها به 
نظرم دانستن چند مؤلفه و تعیین نسبت آنها با مدیریت های مشابه 

چه داخلی و چه خارجی ضروری است.
- نخستین مؤلفه بررســی اطلاعات از امکانات موجود در دوره 
مورد ارزیابی نظیر کمیت و کیفیت منابع انسانی، میزان تجهیزات و 

البته منابع مالی در اختیار است.
- دیگــری مطالعــه و بررســی مأموریــت و اهــداف مصوب/ 
پذیرفته شده سازمان اســت. برای مثال از سازمانی با مأموریت الف 

نمی توان انتظار انجام خدمات ب را داشت.
- نکته ســوم برنامه اعلامی مدیریــت در اوان تصدی چه بوده 
اســت؟ حفظ وضع موجود، ارتقای کمی، افزایش کیفی یا در سطح 

کلان تر تغییر مأموریت با بازطراحی سازمان و اهداف!
- توجه به امر آموزش و ارتقای دانش و تربیت منابع انســانی از 
جمله مؤلفه های ضروری برای ارزیابی دوره مدیریت یک ســازمان 

انسانی است.
- و دست آخر مدت زمان ابقای مدیر یا بازه زمانی جریان مدیریت 
در اداره یک ســازمان است. بدیهی است که مدیر یا جریان مدیریتی 
که مدت زمان بیشــتری امکان تداوم و بقا داشــته بی شک احتمال 
انجام مجموعه خدمات مطلوب و تأثیرگذاری بیشتر به نسبت مدیر 
یا جریان مدیریتی را که زمان کمتری در اختیارش بوده، دارد. در این 
باره من اصطلاحی برســاخته ام که اگر یک موجودی را بیش از یک 
ســال سر چهارراهی بگذارند قطعا با دریافت این حجم از اطلاعات 
گردش خودرو ها می تواند نقش انتظام بخشی را تا حدودی ایفا کند، 
همین مطلب درباره مدیر یــا جریان مدیریتی که بیش از چهار، پنج 
سال در کوران اطلاعات یک سازمان و محیطش قرار می گیرد امکان 
درک آگاهی و ســاخت الگوی مناســب برای اداره یک سازمان را به 

مراتب بیشتر از دیگران دارد.
بر این مبنا برای ارزیابی مدیران یا جریان های مدیریتی رعایت این 
پنج مؤلفه بالا را ضروری می دانم. به این ترتیب چه بســا که مدیری 
یــا جریان مدیریتی در بازه زمانی کوتاه بــا تأثیرگذاری در مأموریت و 
خط مشــی سازمان یا طراحی و تحقق اهدافی تازه یا مؤثر در تربیت 
و بالندگی منابع انســانی از مدیری با خدمات کیفی مطلوب در بازه 

زمانی طولانی، مفیدتر و تراز بالاتری کسب می کند.

نسه
ی فرا

گزار
خبر

س ها: 
  عک

در سطح ملی است.
د: ســازمان دانش آموزی: تأسیس سازمان دانش آموزی نخستین 
ثمره پرســش مهر دانش آموزان در ســال ۱۳۷۶ بود آن گاه که شور و 
شــوق دانش آموزان با مشارکت گسترده آنان (بالای ۶٫۵ میلیون نفر) 
به سؤالات رئیس جمهور خاتمی پاســخ دادند، براساس درخواست 
مسئولان آموزش و پرورش و با هدف گسترش مشارکت دانش آموزان 
در برنامه های آموزشــی و تربیتی، ســازمان دانش آمــوزان به عنوان 
یك نهاد ملی و پشــتیبان فعالیت هــای دانش آموزی تصویب و اجرا 
شــد و توانســت طی بیش از دو دهه خدمــات فراوانی را به جامعه 

دانش آموزی عرضه کند.
۶- امــا چرا جناب رئیس جمهور پویش مهر را جایگزین پرســش 

مهر کردند؟
سه پاسخ قابل پیش بینی است؛ نخست آنکه حذف برنامه پرسش 
مهر ناشی از کم اطلاعی مسئولان مربوطه در وزارت آموزش و پرورش 
بوده که در چنین شــرایطی می تــوان به جبران این اشــتباه راهبردی 
امیــدوار بــود. در حالــت دوم، خرق عادت باشــد بدیــن معنی چون 
گذشتگان یعنی رؤســای جمهور گذشته (حداقل سه رئیس جمهور با 
گرایش هــای متفاوت و بعضا متضاد) بر این ســنت تعلیمی و تربیتی 
پایبند بودند، ایشــان ترجیح دادند بعد از ۲۶ ســال اجرای پرسش مهر 
خرق عادت کنند. در حالت ســوم، حذف پرسش مهر به دلیل رویکرد 
آگاهانــه رئیس جمهور و وزارت آموزش و پرورش نســبت به تعطیلی 
برنامه پرسشــگری دانش آموزان در امور آموزشــی و پرورشــی و امور 
اجتماعی و سیاســی جامعه است و خواســته اند طرحی نو دراندازند. 
امید اســت مســئولان به عواقب تصمیمــات خود عنایت بیشــتری

 داشته باشند.

پرسش مهر یا پویش مهر

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی 
پویا نعمت اللهی

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش*
رحیم عبادی
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